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This article examines the epistemological characteristics of metaphysics, 

mathematics, and natural science in the critical philosophy of Immanuel Kant. Kant 

identifies the fundamental problems of metaphysics as three central issues: the 

existence and nature of God, the freedom of the human will, and the immortality of 

the spiritual soul. In his time, metaphysics faced a serious crisis, as widespread 

controversies and conflicting views among Western philosophers surrounded these 

questions. In response to these seemingly irresolvable disputes, as well as to the 

epistemological instability of mathematics and natural science brought about by the 

dominance of empiricism, Kant adopts a critical approach to reason. The present study 

shows that by distinguishing between analytic and synthetic judgments, as well as 

between a priori and a posteriori judgments, Kant explains the possibility of 

mathematics and natural science on the basis of synthetic a priori judgments, while 

denying the scientific status of metaphysics. According to this analysis, mathematics 

and natural science possess universality and necessity; however, these features do not 

arise from direct correspondence with external reality, but rather from the a priori 

structures of the knowing subject’s mind. Finally, the article demonstrates that Kant’s 

Copernican Revolution presents science as dependent not primarily on external 

reality, but on the a priori forms and categories of the mind. 
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 ایمانوئل کانت  شناختی علوم مابعدالطبیعه، ریاضیات و طبیعیات در فلسفه انتقادیهای معرفت این مقاله به بررسی ویژگی 

کند: وجود و ماهیت خداوند، آزادی اراده پردازد. کانت مسائل بنیادین مابعدالطبیعه را در سه محور اصلی خلاصه می می 

انسان و جاودانگی نفس روحانی. در عصر او، مابعدالطبیعه با چالشی جدی مواجه بود؛ زیرا درباره این مسائل، مناقشات 

ناشدنی و نیز کانت در واکنش به این اختلافات حل   .های متعارضی در میان فیلسوفان غربی وجود داشت گسترده و دیدگاه 

 انتقادی  رویکردی — بود  آمده   پدید   گرایی تجربه   غلبه   اثر   بر   که — شناختی علوم ریاضی و طبیعی در برابر تزلزل معرفت 

 احکام  میان  نیز   و  ترکیبی،  و  تحلیلی  قضایای   میان  تمایزگذاری   با   او  که  دهدمی   نشان   حاضر   نوشتار.  کرد   اتخاذ  عقل   به   نسبت

 بودن علم   که  حالی  در  کند؛ می   تبیین   پیشینی  ترکیبی   قضایای  پایه   بر   را   طبیعیات  و   ریاضیات  علوم  امکان   پسینی،   و  پیشینی

ها بر اساس این تحلیل، ریاضیات و طبیعیات از کلیت و ضرورت برخوردارند؛ اما این ویژگی   .نماید می   انکار   را   مابعدالطبیعه 

گیرند. در نهایت، مقاله نشان نه از انطباق مستقیم با جهان خارج، بلکه از ساختارهای پیشینی ذهنِ فاعلِ شناسا سرچشمه می 

ها و مقولات دهد که انقلاب کپرنیکی کانت علم را بیش از آنکه متکی بر واقعیت خارجی بداند، وابسته به صورت می 

 .کند پیشینی ذهن معرفی می 

 
 
 

 شناسی، مابعدالطبیعه، قضایای ترکیبی پیشینی، ذهن کانت، معرفت: واژگان کلیدی

. 
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 . مقدمه 1

  جای   بر   طبیعیات   و   ریاضیات   مابعدالطبیعه،   بر   عمیقی   تأثیر   شناسی معرفت   حوزه   در   کانت فلسفه  

  خداوند، ماهیت   و   وجود : کرد می   خلاصه  محور   سه  در  را  مابعدالطبیعه   اصلی   مسائل   او . گذاشت 

 .( 228، ص  6، ج 1۳88  کاپلستون، )   بشر   برای   روحانی   جاودانِ  نفسِ  وجود   و   انسان   اراده   آزادی 

  میان   مسئله،   سه   این رو بود؛ زیرا درباره  در عصر کانت، مابعدالطبیعه با چالشی جدی روبه

، 1۳8۹  کورنر،)   داشت  وجود  فراوانی  متعارض  هایدیدگاه  و  نظرهااختلاف  غربی  فیلسوفان

از یک1۳8ص   این وضعیت،  با  مواجهه  برای  علم(. کانت  امکانِ  را  سو  مابعدالطبیعه  بودنِ 

بررسی کرد و از سوی دیگر کوشید مبنایی نو برای آن فراهم آورد تا به این مناقشات پایان 

، 1۳۹0کانت، ) بودن مابعدالطبیعه را مورد تردید قرار داددهد. او در گام نخست، امکان علم

B XIV) حال، پس از  مثابه یک علم انکار کرد. بااین و سپس با نقادیِ خرد، مابعدالطبیعه را به

نایی برای توجیه مسائل مابعدالطبیعی عرضه کرد که بر اساس آن، اخلاق بهترین  این انکار، مب

 .( ۳41و  2۳1، ص 6، ج1۳88آید )کاپلستون، شمار میراه دفاع از این مسائل به

  رفتن  سؤال  زیر:  بود  روروبه  مهم   چالشی   با  کانت   نیز  طبیعیات  و  ریاضیات در حوزه  

.  هاآن  به  نسبت  شناختیمعرفت  یقینِ   تزلزل  نتیجه،  در  و  علوم  این   هایگزاره  کلیتِ  و  ضرورت

 مسائلشان  در   داشتند،  چشمگیر  پیشرفتی   او   عصر  در  طبیعیات  و  ریاضیات  آنکه   وجود  با

 اما  بودند،  شده  بدل  صنعت  عرصه  در  آفرین تحول  علوم  به  و  شدنمی  دیده  جدی  ایمناقشه

. کردمی  اضطراب   دچار  را   علوم   این  شناختی معرفت  حیث   از  گرایانتجربه  مباحث 

  علیت   و  دانستندمی  علیت  اصل   انکار  را  گراییتجربه  منطقی  لازمه  هیوم  چون  گرایانیتجربه

(. از آنجا ۳00–2۹۹، ص  ۵، ج 1۳88پلستون،  کا)  کاستندمی  فرو  زمانی  تعاقب  صرفِ  به  را

های علمی منطقاً وابسته به اصل علیت است، انکار این اصل به  که ضرورت و کلیت گزاره
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ترتیب، هیوم صریحاً  (. بدین ۳00انجامد )همان، ص  ها میانکار ضرورت و کلیت آن گزاره

های علمی سخن گفت و شک را جایگزین یقین، امکان را جایگزین  اعتباری گزارهاز بی

بر انسداد باب علم و معرفت تأکید کرد   ضرورت و جزئیت را جایگزین کلیت ساخت و 

 .(۳2۹)همان، ص 

  کلیت  و ضرورت انکار آن، پی در و علیت اصل انکار  یعنی- کانت در برابر این چالش 

  و   ریاضیات   امکان  مسئله  طرح   با  رو ازاین .  داشت  قرار  -طبیعیات  و  ریاضیات   هایگزاره

  همه، بااین .  بزداید  هاآن  دامان  از  را  تردید  هرگونه  و  کند  دفاع  علوم  این   از  کوشید  طبیعیات 

  باب   در  کانت  زیرا  نبود؛  مابعدالطبیعه  امکان  از  بحث  همانند  او  نزد  علوم  این   امکان  از  بحث

  به   نسبت  اما  کرد،   انکار  را  آن  بودن علم  سرانجام  و   شد  تردید   دچار   حقیقتاً  مابعدالطبیعه 

  رو، ازاین .  دانستمی  مسلم  را  هاآن  بودنعلم  و  نداشت  تردیدی  هیچ  طبیعیات  و  ریاضیات

ها، بلکه  بودن آنبودن« ریاضیات و طبیعیات، نه اثبات اصل علممعل  »امکان  طرح  از  او  مقصود

توان ضرورت  های این علوم بود؛ اینکه چگونه میتبیین چگونگیِ کلیت و ضرورت گزاره

 .نحو معقول توضیح دادها را بهو کلیت آن

 مابعدالطبیعه، ریاضیات و طبیعیات های کانت در حل چالش رویکرد .2

بودن یا نبودنِ مابعدالطبیعه و نیز برای تبیین چگونگی امکان ریاضیات  کانت برای تعیین علم

و طبیعیات، رویکردی انتقادی نسبت به عقل اتخاذ کرد. مقصود او از این رویکرد، سنجش  

ها و حدود عقل در کسب معرفت و تعیین جایگاه آن در ساختار علم بود. به تعبیر  توانایی

ها و شرایط  ساختن نقش عقل در فرایند شناخت، ویژگیکوشید با روشن دیگر، کانت می

 .(2۳۳، ص 6، ج1۳88امکان علم را تحلیل کند )کاپلستون، 
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شود: آیا هایی حاصل میبرای فهم این رویکرد انتقادی، ابتدا باید پرسید علم از چه راه

شوند، یا افزون بر تجربه، منبع دیگری نیز برای  همه مفاهیم موجود در ذهن از تجربه ناشی می

 مفاهیم علمی وجود دارد؟ 

کند که  از دیدگاه کانت، هم تجربه و هم عقل در تحقق علم نقش دارند. او تصریح می

و ارتباط ما با جهان خارج از طریق حس و  ( A19: 1۳۹0)کانت،  شودعلم از تجربه آغاز می

حال، کانت  داستان است. بااین گرایان همگردد؛ در این نکته با تجربهتجربه حسی برقرار می

می تأکید  نیز  علم  ساختار  در  غیرتجربی  مفاهیم  حضور  موضع  بر  یادآور  که  امری  کند؛ 

گرایان  گرایان است. تفاوت اساسی او با این دو جریان در آن است که نه همچون تجربهعقل

گرایان، عقل را راهی مستقیم به سوی  کاهد و نه همچون عقلهمه مفاهیم را به تجربه فرو می

 (. B24: 1۳۹0)کانت،   داندواقعیت خارجی می

تواند حقایقی غیرمحسوس را مستقل از تجربه  گرایان بر این باور بودند که عقل میعقل

تواند  اند که عقل میدریابد. مفاهیمی چون علیت، ضرورت و کلیت از نظر آنان مفاهیمی

آن بیواقعیت  کند،  کشف  خارج  جهان  در  را  این  ها  کانت  شود.  متوسل  تجربه  به  آنکه 

نقادی قرار می با عقلکارکرد ادعایی عقل را مورد  گرایان مخالفت  دهد و از همین حیث 

مفاهیم  می این  اما  دارند،  حضور  علم  در  غیرتجربی  مفاهیم  هرچند  او،  نظر  از  کند. 

خود حاکی از واقعیتی مستقل در جهان خارج نیستند؛ به بیان دیگر، این مفاهیم شرط  خودیِبه

 (.  B147-148: 1۳۹0)کانت،  ای آناند، نه ابزار کشف واقعیتی ورامکان تجربه

مقابل، تجربه تجربه میدر  علم را منحصر در  راه  مثال، هیوم هر  گرایان  برای  دانستند. 

(. او بر  2۷۹، ص  ۵ج  :1۳88دانست )کاپلستون،  تصور یا تصدیق غیرحسی را فاقد اعتبار می

همین اساس اصل علیت را انکار کرد و تفسیری تجربی از آن ارائه داد که علیت را چیزی  

(. از دید هیوم، مفاهیمی همچون  1۵۳  :1۳8۹دانست )کورنر،  ها نمیجز تعاقب زمانی پدیده

اند. وی ضرورتِ ارتباط میان علت و معلول، اموری غیرتجربی و در نتیجه فاقد اعتبار معرفتی
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لوازم آننه بلکه  اصل علیت،    نیز   را— علمی  های گزاره  کلیت   و  ضرورت   جمله  از—تنها 

های علوم تجربی را مورد تردید بودن گزاره( و حتی یقینی42:  1۳۷8  پارسانیا،)  کرد  انکار

(. افزون بر این، او امکان قضایای ترکیبی پیشینی  2۳8، ص  6ج  :1۳88قرار داد )کاپلستون،  

 .(2۹۵، ص  ۵ج :را نیز منکر شد )همان

نکته هم این  با هیوم در  از تجربه آغاز میکانت  بود که علم  :  1۳۹0)کانت،    شودنظر 

B33-A19  ) پیامدهای شکاکانه  اما نمی   علیت،   انکار  جمله  از-  هیومی  گراییتجربهتوانست 

  کاپلستون،)  بپذیرد  راـ  پیشینی  ترکیبی  قضایای  انکار  و  علمی  هایگزاره  کلیت  و  ضرورت  نفی

 .(2۳8، ص 6ج  :1۳88

علم   ساختار  در  کلیت  و  علیت، ضرورت  غیرتجربی همچون  عناصری  کانت،  نظر  از 

  تحلیل   ذهن   پیشینی   های صورت  و  مقولات منزله  ها را بهحضور دارند. این عناصر، که وی آن

  های صورت  مانند)  حاسه  قوه  به  عناصر  این   از  برخی.  تفکرند  و  تجربه  امکان  شرط  کند،می

  اگرچه   عناصر  این.  اندمربوط(  گانهدوازده  مقولات)  فاهمه   قوه   به   برخی   و(  مکان  و  زمان

  نخواهد   ممکن  علم   و   منسجم  تجربه   ها آن  بدون  اما  کنند،نمی  حکایت  خارج   جهان  از  مستقیماً 

یقینی   (A14:  1۳۹0)کانت،    بود اعتبار  از  طبیعیات  و  ریاضیات  چون  علومی  که  آنجا  از 

 (. B17-18:  1۳۹0)کانت،    گرفت  نادیده  را  ها آنتوان عناصر پیشینیِ سازنده  برخوردارند، نمی

داند که عناصر آن در خود بر این اساس، کانت ذهن انسان را واجد ساختاری پیشینی می

  توان میـ شویم متوسل  خارجی  تجربه   به آنکهبیـ ذهن حضور دارند. با تأمل در این ساختار

  عین  در   که   کرد  صادر   احکامی  ها آن  پایه   بر  و  شناخت   را  ها آن  میان  روابط   و   عناصر  این 

سان، کانت  (. بدین 14۹  :1۳8۹  کورنر، )  برخوردارند  نیز  کلیت  و   ضرورت  از   بودن، ترکیبی

ها را مبنای علم ریاضیات و طبیعیات معرفی  پذیرد و آن امکان قضایای ترکیبی پیشینی را می

 .کندمی
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 قضایای علمی از دیدگاه کانت . 3

آید و به نمی  دستبه  قضایایی هستند که محمولشان از تحلیل موضوع  1قضایای ترکیبی 

قضایای ترکیبی درمقابل    .دکنمی  چیزی مضاف بر موضوع خود را بیان  همین دلیل محمول

و   دارند  قرار  تحلیلی  تحلیلی قضایای  تحلیل    2قضایای  از  محمولشان  که  هستند  قضایایی 

اف  کند و چیزی مضمی موضوع را بیان به اصطلاح محمول همان  و آیدمی دست به موضوع

 کند. نمی بر موضوع ارائه

خر از  ؤ یا مقدم بر تجربه و م  4و پسینی   ۳هر یک از قضایای ترکیبی و تحلیلی به پیشینی 

پیشینی، قضایایی است  .گردندمی  تجربه تقسیم به محسوسات    مقصود از  که بدون مراجعه 

قابل تصدیق و تکذیب   پسینی، قضایایی است  وهستند  تجربی  از  یا   مقصود  و  که تصدیق 

نیازمند مراج به جهان محسوسات تجربی است تکذیب آنها  بر(14۳،  همان)  عه    این اساس   . 

تقسیم  دسته  چهار  به  پسینی،  می  قضایا  تحلیلی  قضایای  پیشینی،  تحلیلی  قضایای  گردند، 

مقصود از  و  قضایا تحلیلی غیرعلمی هستند    قضایای ترکیبی پیشینی و قضایای ترکیبی پسینی.

از دسته  این  بودن  علمی  بر   غیر  مضاف  چیزی  محمول  قضایا  این  در  که  است  این  قضایا 

  (.60 :1۳۷8 ،مجتهدی) دهد نمی کند و هیچ معرفت جدیدی ارائه نمی موضوع خود بیان 

، چرا که معنا ندارد یک  پسینی نه تنها غیرعلمی بلکه اساساً محال هستندقضایای تحلیلی  

قضیه تحلیلی باشد و تصدیق و یا تکذیب آن نیازمند به مراجعه به جهان محسوسات خارجی  

فهمیدن موضوع و  صرفاً    آنچه برای تصدیق و یا تکذیب قضایای تحلیلی لازم است  ؛باشد

پیشینی    .استمحمول قضیه   اولاً محال  اما در مورد قضایای تحلیلی  کانت معتقد است که 

 . (144 :1۳8۹ ،کورنر) نیستند، ثانیاً ضروری و کلی هستند

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Synthetic 

2. Analytic 

3. a priori 

4. a posteriori 
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وم از این  و عمده قضایای عل  و موجودندکانت ممکن    قضایای ترکیبی پسینی از دیدگاه 

قضایای ترکیبی  اما    .ددانمی  واجد ضرورت و کلیت  این قضایا را   کانت  .دسته از قضایا هستند

  پذیرش و یا عدم پذیرش آنها سرنوشت علوم   زیرا  ،پیشینی دارای اهمیت بسیار زیادی هستند

ن مراجعه به  بدو توانمی ، کهپیشینی است ذهن فی حدّ ذاته واجد مفاهیمی .کندمی را تعیین 

پیشینی، قضایای  روابط بین آن مفاهیم    و از  جهان محسوسات تجربی، آن مفاهیم را شناخت

پیشینی و    واند  آورد که هم ضروری  دست به  ترکیبی  مبانی ریاضیات  این قضایا  هم کلی. 

 (. 144 :1۳8۹ ،کورنر) دهندمی طبیعیات را تشکیل

، از دیدگاه او مواد قضایای ترکیبی  ۳دارد  2و یک صورت   1هر قضیه ترکیبی یک ماده 

هر چیزی  هستندنهایت  بی ولی صورتمی  و  گردد،  واقع  ترکیبی  قضایای  ماده  های  تواند 

قضایای ترکیبی  های او صورت .بلکه محصور و محدودند ،نیستند نهایتبیقضایای ترکیبی 

 دانست.نمی را از دوازده مورد خارج

هم ترکیبی  قضایای  هم می  مواد  و  باشند  خارجی  محسوس  و  تجربه  جهان  از    توانند 

های  از داشتهصرفاً    قضایای ترکیبیهای  خودِ ذهن باشند، اما صورتهای  توانند از داشتهمی

، یک  قائل است  قضایای ترکیبی  ، به همین دلیل کانت برای علوم دو دستههستندخودِ ذهن  

ناحیه ذهن   از جهان    استدسته قضایایی هستند که اگر چه صورت آنها از  ولی ماده آنها 

هستند    ی دسته دیگر قضایای  .داندمی  کانت این قضایا را ترکیبی پسینی ؛استتجربی خارجی  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Matter 

2. Form 

منظور از صورت و ماده در دیدگاه کانت را با یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید ظرفی شیشه ای و کاملاً شفاف   .۳

وجود دارد که بدلیل شدت شفافیت دیده نمی شود، اگر کمی خاک بدرون این ظرف ریخته گردد، وقتی خاک  

ف است در می آید و ثانیاً ظرفی که  بدرون این ظرف ریخته شد اولاً خاک در یک قالب خاصی که همان شکل ظر

ای همان صورت است و خاک همان ماده است. از  بدلیل شدت شفافیت دیده نمی شد نمایان می گردد، ظرف شیشه 

دیدگاه کانت صورت بودن ماده تهی است و ماده بدون صورت معنا ندارد، کانت می خواهد بگوید ماده و صورت  

 آید.وقتی با هم هستند علم و معرفت بوجود می
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کانت این قضایا    م ماده آنها از ناحیه ذهن است،و ه  است  که هم صورت آنها از ناحیه ذهن 

  داند.می ینی را ترکیبی پیش

  که تصدیق و یا تکذیب قضایای ترکیبی پسینی از طریق تجربه صورت   کانت معتقد است

تواند از طریق تجربه صورت  نمی  گیرد ولی تصدیق و یا تکذیب قضایای ترکیبی پیشینیمی

  از تجارب ما خبر صرفاً    گیرد. قضایای ترکیبی پسینیمی  بلکه از طریق عقل صورت  ،گیرد

این قضایا مبتنی    .دهندمی  ذهن ما خبر اما قضایای ترکیبی پیشینی از حوزه عقل و    ،دهندمی

 هستند. غیرتجربیشینی و که عقلی، ذهنی، پی مقولاتی هستند،  یک سلسله  بر

علم چیزی غیر از قضایای ترکیبی نیست و هر قضیه ترکیبی از آن جهت که قضیه یا  

  . است، دارای دو تصور )تصور موضوع و تصور محمول( و یک نسبت حکمیه استحکم  

گیرند؟ می  که تصورات و از آن پس تصدیقات و قضایا چگونه شکل  این است  مسأله حالا  

از دیدگاه کانت    علم از دیدگاه کانت توجه کنیم. علم باید به    مسألهبرای روشن شدن این  

که ذهن  هایی  گردد با صورتمی  که از خارج وارد ذهن ای  عبارتست از ترکیب شدن ماده

آنها   تأثیرو نحوه  ها بدون مراجعه به جهان خارج واجد آنها است. برای شناخت این صورت

   باید خود ذهن از دیدگاه کانت شناخته شود. علمدر حوزه 

 نسبت ساختار ذهن از دیدگاه کانت   .4

  :باشدمی کانت برای ذهن سه قوه قائل

 . ۳عقل)نطق(  -۳، 2فاهمه استعلایی -2، 1حساسیت استعلایی  -1

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Transcendental aesthetics 

2. Transcendental understanding 

3. Intellect 
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 نسبت حساسیت استعلایی با ریاضیات  .4-1

تقسیم قوه  دو  به  را  حساسیت  قوه  حساسیت  می  کانت  قوه  و  خارجی  حساسیت  قوه  کند 

 دارای دو صورت پیشین است، زمان و مکان.  استعلایی. حساسیت استعلایی

ترکیبی    کنند و برای آنها احکام  تأمین   توانند امکان علم ریاضیات رامی  2و زمان   1مکان

 (. 2۵۷ ،1۳8۹ کورنر) پیشینی بسازند

هندسه عبارت است از   .تشکیل شده است  « حساب»و  « هندسه » علم ریاضیات از دو علم 

مکان شرط لازم و کافی برای صدور    . »تعینی ترکیبی و پیشینی از خواص و اوصاف مکان« 

   (.2۵8 ،1۳8۹ کورنر) هستنداعداد موضوع علم حساب و  احکام ترکیبی پیشینی علم هندسه

کند و به همین دلیل معتقد  می  او اعداد را به »در پی هم آمدن متوالی در زمان« تعریف

و از این طریق امکان علم    سازدمی  است که زمان احکام ترکیبی پیشینی در باب اعداد را 

 آید. می حساب بوجود

 نسبت فاهمه استعلایی با ریاضیات و طبیعیات  .4-2

کند، فاهمه منطقی و فاهمه استعلایی. کار قوه فاهمه  می  کانت قوه فاهمه را به دو قوه تقسیم

نسبت  ۳منطقی  بررسی    استهایی  بررسی  قوه  این  دارند،  وجود  تحلیلی  قضایای  در  که 

موجود در قضایای تحلیلی را بر اساس دو اصل»اجتماع نقیضین ممتنع است« و »هر  های  نسبت

دهد. اما کار قوه فاهمه استعلایی برقراری نسبت میان  می  انجامچیزی خودش خودش است«،  

و از این طریق قضایای ترکیبی    است  و مکانی  مدرکات حسی و یا همان پدیدارهای زمانی

فاهمه استعلایی دوازده صورت  کانت برای قوه    .(۳8-۳۷،  همان)سازدمی  کلی و ضروری را

 قائل است.  4یا مقوله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Place 

2. Time 

3. Logical understanding 

4. Category 
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رود. از دیدگاه می  کانت برای کشف این مقولات به سراغ انواع مختلف احکام و قضایا

از این   4. و جهت ۳، نسبت 2، کیفیت 1کمیت   :توان سنجیدمی  از چهار لحاظصرفاً  او احکام را 

   :که عبارتند ازشود  حاصل میدوازده مقوله   مجموعاًچهار لحاظ 

  ۷و تمامیت  6، کثرت ۵مقولات کمیت: وحدت  •

  10و عدول ۹، سلب8مقولات کیفیت: ایجاب  •

  12، علت، مشارکت 11مقولات نسبت: جوهر  •

 (. 26۵، 6، ج1۳88کاپلستون ) 1۵و ضرورت 14، وجود 1۳مقولات جهت: امکان  •

 

توان امکان  می  از دیدگاه کانت مقوله کمیت و کیفیت مقولاتی هستند که از طریق آنها 

علم ریاضیات را تبیین کرد و به یک سلسله قضایای ترکیبی پیشینی در علم ریاضیات دست  

توان  امکان علم طبیعیات را  می مقوله نسبت و جهت مقولاتی هستند که از طریق آنها  .یافت

مبانی علم طبیعیات دست پیدا    تأمین   تبیین کرد و از آن پس به قضایای ترکیبی پیشینی برای

فاهمه    کرد. قوه  گانه  دوازده  مقولات  و کلی هستندهمه  این    .ضروری  و کلیت  ضرورت 

توان به قضایای  می  وسیله این ضرورت و کلیتهب  ،اولاً  ؛مقولات دو نتیجه مهم در پی دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Quantity 

2. Quality 

3. Relation 

4. Modality 

5. Unity 

6. Manifold 

7. Totality  
8. Reality 

9. Negation 

10. Infinite 

11. Substance 

12. Community 

13. Possibility 

14. Existence 

15. Necessity 
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دست پیدا کرد که ضروری و کلی هستند و از این طریق  ای  ترکیبی اعم از پسینی و پیشینی

به معنای    از آنجا که ضرورت و کلیت   ،ثانیاً   .امکان علم ریاضیات و طبیعیات را اثبات کرد

برای همگان   و  برای همیشه  و کلی  می  معلوم  است،صدق قضیه  احکام ضروری  شود که 

و کلیت مقولات فاهمه  بنابراین ضرورت    ؛ان ندارنداختصاصی به یک شخص در یک زم

 (. ۵۳ -۵2 :1۳۹0 ،کرم)  آوردمی عینیت علم را به ارمغان

 اصول فاهمه ریاضیات و طبیعیات .4-2-1

توانند منطبق گردند، و از این طریق  می  از دیدگاه کانت، مقولات فاهمه بر پدیدارهای حسی

های حسی به  ارآیا امکان انطباق یک مقوله بر پدید، اما داحکام و قضایای علمی ساخته شون

امکان انطباق یک مقوله    .معنای انطباق آن مقوله است؟ کانت معتقد است که اینچنین نیست

از نظر کانت انطباق   .ن مقوله بر پدیدارهای حسی استغیر از انطباق آ  ،بر پدیدارهای حسی

 که هم ترکیبی باشند و هم پیشینی.   است نیازمند به قضایایی ک مقوله بر پدیدارهای حسیی

که مقولات    طورهمانآیند و لذا  می  دستبه  قضایای ترکیبی پیشینی از مقولات فاهمه

پیشینی هستند و بدون مراجعه به جهان تجربی وجود دارند، این قضایای ترکیبی هم پیشینی  

کانت قضایای ترکیبی    .دگردنمی  هستند و بدون مراجعه به جهان تجربی مورد تصدیق واقع 

 نامد.می پیشینی را »اصول فاهمه« 

ان مربوط به علم  و برخی دیگرش  هستندشان مربوط به علم ریاضیات  این اصول برخی

هستند مح   .طبیعیات  طبیعیات  و  محض  ریاضیات  واقع  ساخته در  اصول  این  توسط    ض 

علاوه بر اینکه این اصول ممکن شدن علم ریاضیات محض و طبیعیات محض را  گردند. می

  فراهم   که ضروری و کلی هستند را نیزای  نیسازد، ممکن شدن قضایای ترکیبی پسیمی  فراهم

درنسازمی طبیعیات که  علم  بودن  ممکن  این طریق  از  تا  تجربی    د  و  امور محسوس  مورد 

 تبیین گردد. است،
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طور پیشینی وجود دارند، برخی مربوط به کمیات، برخی  هاصولی که کانت معتقد است ب

برای   . کانت برخی دیگر مربوط به جهات هستندمربوط به کیفیات، برخی مربوط به نسب و 

است قائل  لحاظ  قضایا چهار  و  این  احکام  از  و هر یک  و جهت  نسبت  ، کمیت، کیفیت، 

آورد و بدین ترتیب  می  دستبه  ای د، و از هر نوع مقولهن کمی  را به سه نوع تقسیمها  لحاظ

برای   را  مقوله  استدوازده  قائل  فاهمه  دستهمی  حالا  .قوه  هر  از  مقولات ای  گوید  این    از 

علاوه بر گردند و می آورد که مبانی علوم محسوب دستبه توان قضایای ترکیبی پیشینیمی

پدیدارهای حسی بر  مقولات  تطبیق  امکان  فراهم  آن  را  پسینی  ترکیبی  قضایای  تشکیل    و 

کانت برای مقولات مربوط به کمیت یک اصل، برای مقولات مربوط به کیفیت    کنند.می

نیز یک اصل، برای مقولات مربوط به نسبت سه اصل و برای مقولات مربوط به جهت نیز 

  تأمین  شود. از دیدگاه کانت دو اصل مربوط به مقولات کمیت و کیفیتمی  سه اصل قائل

کننده علم    تأمین   و شش اصل مربوط به مقولات نسبت و جهت  کننده علم ریاضیات هستند

 . طبیعیات محض هستند

که اشاره شد یکی از کارکردهای قضایای ترکیبی پیشینی که کانت آنها را    طورهمان

این اصول    پس   است،»اصول فاهمه« نامیده است، تطبیق عینی مقولات بر پدیدارهای حسی  

چرا   ؛هستند  آیند اما هر یک بنحوی ناظر به پدیدارهای حسی می  دستبه  اگر چه از مقولات

  به همین دلیل کانت   .خواهند راه تطبیق مقولات بر پدیدارهای حسی را هموار کنندمی  که

 گیرد. می کند و هم پدیدارهای حسی را در نظرمی را ملاحظه در این اصول هم مقولات

است  ترکیبی پیشینی که در مورد مقولات کمیت    اییاآوردن قض  دستبه  کانت برای

  یی قائل است سو کانت ازو هم پدیدارهای حسی را،  کندمی ملاحظه هم مقولات کمیت را

پدیدارهای حسی  همه  زمان  دارای    که  و  مکان  در عین حال خودِ  و  هستند  زمان  و  مکان 

اتی امتدادی  همه مقولات کمیت نیز کمی   کمیاتی امتدادی هستند، از سوی دیگر قائل است که

همه پدیدارهای    برکه    آوردمی  دستبه  و لذا از مقولات کمیت قضیه ترکیبی پیشینی را  هستند
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)کانت    هستند«»همه شهودات حسی کمیات امتدادی    و آن عبارتست از:   است حسی صادق  

1۳۹0 ،B,202- A,162 .) 

از یک سو    است،  که مختص به مقولات کیفیتای  کانت در مورد قضیه ترکیبی پیشینی

  تأثیر که همه پدیدارها، حسی هستند و در حواس ما    کند،می  پدیدارهای حسی را ملاحظه 

گذارد با دیگری متفاوت  می  ی که در حواس ماتأثیرگذارند و هر یک از آنها به لحاظ  می

ای  یک پدیدار در حواس ما درجه  تأثیریعنی    هستند و این تفاوت به شدت و ضعف است،

و   پدیدارهای دیگر دارد  تأثیردارد  با درجه  متفاوتی  ما درجه  از    .پدیدار دیگر در حواس 

دیگر درجه    ،سوی  تفاوت  دارای  کیفیت  مقولات  ترکیبی    تأثیرهمه  قضیه  لذا  و  هستند 

و    صادق است  همه پدیدارهای حسی  بر  آورد کهمی  دستبه  از مقولات کیفیتای  پیشینی

اقعی بالضروره دارای مقدار شدت یعنی مراتب و  آن عبارتست از: »در تمام پدیدارها شئ و

 (. B,207-A,166)همان،   است« درجات 

آورد. در مورد  می  دستبه  کانت از هر یک از مقولات نسبت یک قضیه ترکیبی پیشینی 

کنند ولی دارای  می  کند که همه پدیدارها اگر چه تغییرمی  ابتدا ملاحظه   مقوله جوهر، کانت

و   یتغیر استاز سوی دیگر مقوله جوهر نیز حقیقتی ثابت و لا ،مقدار ثابت و لایتغیری هستند

آورد که عبارتست از: »جوهر در تغییرات پدیداری  می  دستبه  ایلذا قضیه ترکیبی پیشینی

 (.  B,224-A,182 ،)همان شود«نمی ماند و مقدار آن کم و زیادمی ثبات باقی

از یک سو ملاحظهکانت   مقوله علیت  پدیدارهای  می  در مورد  تغییرات  کند که همه 

ب زمان  افق  در  رویهحسی  منظم  و  متوالی  دیگردهند  می  طور  سوی  از  را    و  علیت  مقوله 

کند و لذا قضیه ترکیبی  نمی  کند که چیزی غیر از توالی منظم دو پدیده را افادهمی  ملاحظه

تغییرات پدیدارها بر حسب قانون رابطه  آورد که عبارتست از: »کلیه  می  دست به  ایپیشینی

 (.  B,232-A,189)همان،   گیرد« می علت و معلول صورت
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از یک سو ملاحظه  تفاعل  یا  مشارکت  مقوله  مورد  در  پدیدارهای  می  کانت  کند که 

زمان و دیگری در زمان دیگر  نه اینکه یکی در یک  )  زمان باشند  حسی وقتی که در یک

یا تفاعل را ملاحظه   تأثیر بر یکدیگر  باشد(     متقابل دارند و از سوی دیگر مقوله مشارکت 

  دست به  ای و لذا یک قضیه ترکیبی پیشینی  نیست  متقابل  تأثرو    تأثیر کند که چیزی غیر  می

  مکان  ادراک »کلیه پدیدارهایی که به طور مقارن یا هم زمان در    آورد که عبارتست از:می

 (.B,256-A,211)همان،  متقابل دارند«  تأثیرشوند، بر هم می

  که آورد  می  دستبه  کانت از هر یک از مقولات جهت نیز یک قضیه ترکیبی پیشینی

پیشینیمجموعاً از این مقوله،   . کانت در مقوله امکان از یک سو  یدآمی  دستبه  سه قضیه 

شوند مادامی که با زمان و مکان ترکیب  می  وارد ذهن  کند که موادی که از خارجمی  مشاهده

نشوند و تبدیل به پدیدار نگردند برای ما امکان تحقق ندارند و از سوی دیگر مقوله امکان  

رسد می  معنایی جز امکان تحقق برای ما ندارد، به همین دلیل به یک قضیه ترکیبی پیشینی 

مکان( باشد،  )یعنی زمان و    ماتقدم تجربه های  که عبارتست از: »آنچه موافق با شرایط صورت

(. در مورد مقوله وجود داشتن یا واقع شدن کانت  B,265,266-A,218)همان،    ممکن است« 

یک موجود حسی    عنوان بهکند که هر پدیدار مادامی که پدیدار است  می  یک سو مشاهده  از

ز چیزی  بیند که معنای مقوله وجود داشتن و واقع شدن نی می  و از سوی دیگر  استو واقعی  

آورد که عبارتست از: »هر آنچه  می  دستبه  ایغیر از این نیست و لذا قضیه ترکیبی پیشینی

 (.  B,265,266-A,218)همان،  موجود است« که با شرایط تجربه سازگار باشد، فی الواقع 

داند که چیزی  می  این   در مورد مقوله ضرورت، کانت از یک سوی معنای ضرورت را

کند که هر چیزی که شرایط پدیدار  می  حتماً واقع گردد و از سوی دیگر پدیدارها را ملاحظه

یعنی از جهان خارجی وارد ذهن گردید و از آن پس با زمان و مکان  )  آورد  دست به  شدن را

واقع خواهد شد، به همین دلیل قضیه ترکیبی  نزد ما  موجودی حسی    عنوان به  حتماً   یب شد(ترک
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آورد که عبارتست از: »هر آنچه که بر طبق شرایط کلی تجربه با وجود  می  دستبه  ایپیشینی

 (.B,265,266-A,218)همان،  ضروری است« واقعی مطابقت کند، 

 حقیقت علم ریاضیات و طبیعیات از دیدگاه کانت .4-2-2

را  فاهمه  اصول    کار به  علوم  امکان  تبیین   در —شوندمی  ناشی  مقولات  از   که—کانت 

را در توضیح امکان ریاضیات، و    کمیت و کیفیت   به  ناظر  اصول  که  ایگونهبه  گیرد؛می

 .داندرا در تحلیل امکان طبیعیات دخیل می نسبت و جهت اصول مربوط به 

شاخه   دو  از  متشکل  است  دانشی  ریاضیات  کانت،  منظر  :  حساب  و  هندسه   اصلیِاز 

  تبیین   برای   وی  که  ای فاهمه  اصول .  است  »عدد«   حساب   موضوع  و  »مکان«   هندسه  موضوع

  قضایای   در  ریاضیات.  اندشده  اخذ  کیفیت  و  کمیت  مقولات  از  کند،می  طرح  علم  این   بنیان

  حس،   پیشینیِ هایصورت به  قضایایش  سایر در و است متکی فاهمه مقولات به خود پیشینی

  این  بر.  آیندمی  شماربه  استعلایی«  »حساسیت   عناصر  از  که  دارد   تکیه  مکان،  و  زمان  یعنی

.  دارد  قرار  ذهن   ساختار  در  آن  بنیان  که  است  علمی  خود  شاخه  دو  هر  در  ریاضیات  اساس،

آورد و اعتبار  این علم را فراهم می  امکان  شرایط  خود،  مقولات  و  پیشینی  هایصورت  با  ذهن 

نفسه، بلکه محصول  کند. بنابراین، ریاضیات نه بازتابی مستقیم از اشیای فیآن را تضمین می

 .است ذهن   پیشینی ساختار چارچوب در  تجربه یافتگیسازماننحوه 

درباره   کلی  احکام  به  علم  این  که  است  آن  بر  کانت  نیز  طبیعیات  مورد    طبیعت در 

  مقولات   از  که  اصولی  ویژهبه  است؛  فاهمه  اصول  به  وابسته  احکامی  چنین   امکان  اما  پردازد،می

  تواند می  آنگاه  تنها  طبیعت  واقعیت.  شوندمی  ناشی (  مودالیت)  جهت   و(  علیت  مانند)  نسبت

  حساسیت   قوه  هایصورت  یعنی —ذهن   پیشینی   شرایط  چارچوب  در   که   گردد  معلوم  ما  برای

  هایداده  که  است  آن  به  منوط  طبیعت  شدنمعلوم  دیگر،  بیان  به.  درآید—فاهمه  مقولات  و
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  علوم   هایگزاره  صدق  رو،این   از.  شوند  بندیصورت  ذهن   پیشینی  ساختارهای  قالب  در  حسی

 .ایط پیشینی استشر این  با  هاآن انطباق گرو در نیز طبیعی

بودنِ علم بیش از آنکه وامدار جهان  بر این مبنا، چه در ریاضیات و چه در طبیعیات، علم

»انقلاب   همان  این  است.  شناخت  پیشینی  شرایط  و  ذهن  ساختار  بر  متکی  باشد،  خارج 

 باید  بدانیم،   اشیا   تابع  را  ذهن  آنکه   جای به:  است  شناسیمعرفتکپرنیکی« کانت در عرصه  

  حل   ترتیب،بدین .  کنیم  تلقی  بشری  شناخت   امکان   شرایط   تابع —پدیدار  مقام  در —را   اشیا 

  شدهتجربه  جهانِ  که   است   استعلایی   حکم   این   پذیرش  گرو  در   معرفت   و  علم   بنیادین   مسائل

 .باشد خارجی  واقعیت منفعل  آینه صرفاً ذهن  آنکه نه گردد، سازگار ذهن  ساختار  با باید

 آن های ذهن ، قوه عقل)نطق( و صورت .4-3

این قوه را واجد سه صورت باز می  کانت  آنها  به  ما  معلومات  معتقد است که همه    داند و 

سه صورت قوه عقل)نطق( هستند. عالمَ صورتی است که    ۳و خداوند  2نفس،  1گردند. عالمَمی

گردند و نفس صورتی است که همه پدیدارهای درونی  می  باز  همه پدیدارهای خارجی به آن

.  پدیدارهای خارجی و درونی است  گردند و خداوند صورتی است که علت همهمی  به آن باز

م،  کار این قوه وحدت بخشی به همه معلومات انسان از طریق ارجاع آنها به سه صورت عال

 .  نفس و خداوند است

 قوه نطق و انکار علم مابعدالطبیعه های صورت .4-3-1

های  از دیدگاه کانت، »عالَم«، »نفس« و »خداوند« نه موضوعاتی در دسترسِ تجربه، بلکه ایده

 کارکردی  و  آیندمی  پدید(  نطق)  عقل  قوههایی که در مرتبه  اند؛ یعنی صورتعقل محض

  اموری   مثابهبه  تواننمی  را  مفاهیم  این   رو،ازاین .  دارند  شناخت  به  بخشیسامان  در  تنظیمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. World 

2. Soul 

3. Necessary being 
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  مسائل   ایده،  سه  این   اینکه  به  توجه  با.  داد  ارجاع  خارجی  واقعیت   به  تجربی  شناخت  متعلقِ

 روند،می  فراتر  ممکن  تجربه  قلمرو  از  حال درعین   و   دهند،می  تشکیل  را  مابعدالطبیعه  اصلی

  تلقی   کلمه  دقیق   معنای   به  »علم«  یک  منزله به  تواندنمی  مابعدالطبیعه  که  گیرد می  نتیجه   کانت

 .شود

در آن است؛ قضایایی که  ترکیبی  قضایای  از  متشکل  علم  نظر کانت، هر  نسبتی  به  ها 

می برقرار  حسی  پدیدارهای  میان  دادهواقعی  حسی،  پدیدارهای  از  شود.  که  هستند  هایی 

می ذهن  وارد  تجربه  صورترهگذر  چارچوب  در  و  حساسیت شوند  پیشینیِ    یعنی —های 

  قضایای   واجد   تواندمی  ایحوزه  تنها  رو،ازاین .  گردندمی  بندیصورت—مکان   و  زمان

  اموری   از  مابعدالطبیعه   آنکه  حال.  باشد  داشته  سروکار  حسی  پدیدارهای  با  که  باشد  ترکیبی

  متعلقِ   تواندنمی  ایحسی  پدیدار  هیچ  و  اندمکان  و   زمان  ورای  تعریف،  بر  بنا   که   کندمی  بحث

  و   است؛  ناممکن   موضوعاتی  چنین باره  در  ترکیبی  قضایای  صدور  نتیجه،  در.  شود  واقع  هاآن

 .آیدنمی شمار به علم کانت،  منظر از باشد، ترکیبی قضایای فاقد که  دانشی

به )و  ترکیبی  قضایای  محور  بر  نزد کانت  علم  معیار  اساس، چون  این  ترکیبیِ  بر  ویژه 

است،   حسی  پدیدارهای  با  ارتباط  مستلزم  قضایا  این  تحقق  و  است،  استوار  پیشینی( 

می محروم  علم  منزلت  به  دستیابی  از  بدین مابعدالطبیعه  بنیان  ماند.  همان  کانت  ترتیب، 

ای را که برای تبیین اعتبار علوم ریاضی و طبیعی قائل بود، در مورد مابعدالطبیعه به  استعلایی

  نفس  کل،   مثابهبه  عالمَ   باب  در  نظری  معرفت  امکان   او،  استعلاییگیرد. در فلسفه  کار نمی

 به  مربوط  مباحث  و  شودمی  مسدود  مطلق،  موجود  عنوانبه  خداوند  و  بسیط،  جوهر  عنوانبه

)آنتینومیارضات جدلیتع  به—نظری  تلقی  صورت  در—هاآن میالطرفین  در ها(  انجامد. 

مقابل، علوم ریاضی و طبیعی، که در چارچوب شرایط امکان تجربه و ساختار پیشینی ذهن  

می عالیشکل  شناخت  گیرند،  قلمرو  در  بشری  فهم  غایت  و  نظری  معرفت  صورت  ترین 

 .شوندمحسوب می
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 علم از دیدگاه کانتهای ویژگی  .5

بیان کرد  هایی  ویژگی  ی علم از دیدگاه کانتتوان برامی  بر اساس آنچه که توضیح داده شد

 که عبارتند از:

 تنزل منابع علم به افق ذهن .5-1

تعلق  پدیدارهای حسی  به  تجربه  زیرا  است،  منحصر  ذهن  افق  در  تجربه  کانت  دیدگاه    از 

حس استعلایی و فاهمه  های  پدیدارها از آنجا که با صورت  .گیرد، که هویتی ذهنی دارندمی

ه از دیگر منابع معرفت  کانت عقل را هم ک   شوند، تنها در جهان ذهن حضور دارند.می  ترکیب 

چیزی نیست مگر ذهنی که در    1عقل   ،دیدگاه کانتز  چرا که ا  کندمی  است، محدود به ذهن 

  عقل با ورود هر چیزی به حوزه خود،   این  .را واجد است  غیرتجربیهایی  متن خود صورت

راهای  صورت این طریق خود  از  و  آنها تحمیل کرده  بر    حجاب فهمیدن واقعیت   خود را 

 . (61 ،1۳۹0)پارسانیا  کندمی

، و به  داندمی  منابع علم به افق ذهن فاعل شناسا چیزی است که کانت آنرا تعالی  تنزل

که کانت مورد توجه خود  ای  کند، تعالیمی  معرفی  2خود را استعلایی لسفه  همین جهت ف

از  تر  متعالیهای  انسان به سوی جهان تجربی و یا جهان  دهد، تعالی انسان و یا فهم می  قرار

این تعالی، تعالی به سوی جهان بلکه  انسان  تجربه نیست  است که آینه جهان خارج    ذهنی 

گیرد. دست یابی کانت به  می نیست، ذهنی که با ساختارهای خود محوریت علم را بر عهده 

 (. B,XVI ، 1۳۹0)کانت  چنین ذهنی همان انقلاب کپرنیکی کانت بود این 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( است که شامل تمام صورت های غیر تجربی می شود، اعم از زمان و مکان  mindعقل در این اصطلاح همان ذهن )  .1

 در حس استعلایی، مقولات فاهمه، صورت های سه گانه قوه نطق یعنی خدا، عالم و نفس.  

2. Transcendental 
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 ذهنی بودن امکان طبیعت، وقوع طبیعت و ضرورت طبیعت .5-2

آمده باشد   دست به خواهد علم باشد باید از منبع معرفتی تجربه می هر آنچه  از دیدگاه کانت 

گشاید  نمی  و در عین حال تجربه نیز منبعی است که راهی بسوی جهان خارج پیش روی ما

استعلایی  های  گردد صورتمی  از جهان خارج وارد ذهن ای  بلکه منبعی است که وقتی ماده

بنابراین هر    ؛را قابل تجربه و حسی کندکند تا آنمی  خود یعنی زمان و مکان را بر آن تحمیل

معرفتی تجربه  منبع  های  چیزی که با زمان و مکان ذهنی ترکیب یافته باشد در دایره دریافت

  به تعبیر دیگر کانت علم را در دایره پدیدارها   .را علم به حساب آوردتوان آنمی  قرار گرفته و

بنابراین هر آنچه که در افق زمان و مکان قرارمی گیرد همچون  نمی  پذیرد نه فراتر از آن. 

آن   از  بحث کردن  و  بوده  علمی  هویتی  فاقد  مابعدالطبیعه  علم کاری    عنوانبهمسائل  یک 

گیرد قابلیت علمی  می  بیهوده خواهد بود. از سوی دیگر هر آنچه در افق زمان و مکان قرار

توان از آن  نمی  دن را دارا است ولی در عین حال علمی خواهد بود که فراتر از افق ذهنش

  پیدا کرد ولذا علوم ریاضیات و طبیعیات اگر چه از دیدگاه کانت علم محسوب ای  آگاهی

 ولی هویتی فراتر از ذهن نخواهند داشت.   ،گردندمی

ضروری و  لازم  را  فاهمه  اصول  طبیعیات  علم  برای  اصول  می  کانت  اساس  بر  داند، 

ممکن  ای  فاهمه وقتی  طبیعت  سو  از یک  بود،  کرده  استنتاج  مقولات جهت  از  کانت  که 

از سوی دیگر طبیعت وقتی    متناسب باشد.پیشین(  های  خواهد شد که با شرایط ذهنی)صورت

ذهنی فاعل شناسا موجود شده باشد،    و تحت شرایط  1واقع خواهد شد که برای فاعل شناسا 

با شرایط ذهنی فاعل شناسا   و از سوی نهایی طبیعت وقتی ضروری التحقق خواهد شد که 

 هماهنگ شده باشد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Subject 
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بر اساس    .ذهنی استهای  از دیدگاه کانت علم محصول ترکیب ماده خارجی با صورت

ذهنی خواهند بود  های  این الگوی علمی، حقایق خارجی همواره محجوب به حجاب صورت

و هرگز آنچنان که هستند برای ما منکشف نخواهند شد و لذا علم ریاضیات و طبیعیات نیز 

 فاقد حکایت از جهان خارجی خواهند بود. 

 نتیجه گیری  .6

  این  در.  اوست  شناسیمعرفت  نظام  از  مستقیم  تابعی  کانتپذیرش یا انکار علوم در اندیشه  

  های داده  بر  ذهن   پیشینی   ساختارهای  تأثیر  حاصل   بلکه   واقعیت،  از  منفعل  بازتابی   نه  علم  نظام،

  فاهمه   استعلایی،  حساسیتِ:  داندمی  اساسی  قوه  سه  بر  مشتمل  را   ذهن   کانت.  است  تجربی

  منشأ   که  اندپیشینی  ساختارهای یا  هاصورت  واجد  قوا  این  از یک  هر(. نطق)  عقل و  استعلایی

 .اندنشده اخذ خارج جهان  از و ندارند تجربی

استعلایی صورت حساسیتِ    بندی صورت  سطح   نخستین —مکان  و  زمان  یعنی —های 

  این  قالب  در  تنها  تجربه،  خام  مواد  که  معنا  بدین   کنند؛می  تحمیل  حسی  هایداده  بر  را  ذهنی

  های داده  این   خود،  مقولات   از  گیریبهره  با  استعلایی  فاهمه   سپس.  اندادراک  قابل  صورت  دو

  سان بدین   و  دهدمی  سامان  ترکیبی  قضایای   ویژهبه  و  احکام  قالب  در  را  مکانمند  و  زمانمند

  کلی   افق  خداوند،  و  نفس  عالم،  چون  هایی ایده  تولید  با  نیز  عقل.  سازدمی  فراهم  را   علم   امکان

 .شوندنمی واقع تجربی شناخت متعلق هاایده این  هرچند دهد،می شکل را اندیشه تنظیمیِ و

 و   تجربه  امکان  شروطمنزله  توان بههای پیشینی کانتی را میدر این چارچوب، صورت

  آنجا   از .  کنندمی  تعیین   نیز  را   شناخت   مرزهای  حال،  عین  در  شروط،  همین  اما   دانست؛   علم

  فاهمه   مقولات  و  مکان  زمان،  چارچوب  در  باید  گیردمی  قرار  علم   موضوع  آنچه  هر  که

. یابد  دست  نفسهفی  اشیای  به  و  رود  فراتر  پدیدارها  حدود  از  تواند نمی  علم  شود،  بندیصورت
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 قلمرو  به  را  آن  هم  و  کنندمی  فراهم   را  علم   امکان   هم  ذهن،   پیشینی  ساختارهای   دیگر،  تعبیر  به

 .سازندمی محدود ممکن  تجربه

را مابعدالطبیعه  علم  کانت  اساس،  این    های واقعیت  نظریِ  شناخت  معنایبه—بر 

  و  اندحسی  تجربه   با  نسبت  هرگونه   فاقد  آن  موضوعات  زیرا  داند؛می  ناممکن—مابعدتجربی

  و   ریاضیات  مقابل،   در.  کرد  صادر  معتبر  ترکیبی  قضایای  هاآن  درباره  تواننمی  نتیجه  در

  نیز   امکان  این   حال،بااین .  اندمرتبط  تجربه  جهان  با  زیرا  شمارد،می  معتبر  و  ممکن   را  طبیعیات

  مطابقت   از  نه  علوم  این   اعتبار  که  معنا  بدین   است؛  وابسته  ذهن   پیشینی  ساختارهای  به  نهایت  در

  ناشی   انسانی  ذهن   در  تجربه  امکان  شرایط  با  هاآن  انطباق  از  بلکه  نفسه،فی  اشیای  با  مستقیم

کانت برای ریاضیات و طبیعیات هویتی فراتر از افق پدیداریِ ذهن قائل    رو،ازاین .  شودمی

 .نیست

 و  امکان  در  معلوم،  مقام  در  ایپدیده  یا  شیء   هر  بلکه  علم،  تنهانه  فاهمه،  اصولبر پایه  

  در   که  گفت  توانمی  بنابراین .  است  شناخت  ذهنی   شرایط  به  وابسته   خود،   تحقق  ضرورت

  ذهن  چارچوب  در   همواره   گیرد،می  قرار   علمی   شناخت  موضوع  آنچه  کانت،   فکری   دستگاه 

  امکان   که   است  ایواسطه  شناخت،  استعلایی  شرط  مثابهبه  ذهن،.  یابدمی  تحقق  آن  واسطهبه  و

  به   مستقیم  دسترسی  از  مانع  حالدرعین   اما  کند،می  فراهم  را   واقعیت  با  شناسا  فاعل   ارتباط

 .شودمی نفسهفی واقعیتِ
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